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کارتون خواب

 روایت

آمارهــای رســمی، حاکــی از شــیوع روزافــزون 
افسردگی در کشور است. به گفته وزیر سابق بهداشت، 
میزان شــیوع افســردگی در ایران در ۲۶ سال گذشته 
دوبرابــر شــده و بیــش از ۱۲ درصد مردم ایــران نیز 
افســرده هســتند. دکتر قاضی زاده هاشمی در مراسم 
روز جهانی بهداشــت در ســال ۱۳۹۶، «افســردگی» 
را از نظــر بار بیماری ها دارای رتبه چهارم دانســت و 
گفت: «بر اســاس پیش بینی ها، در سال ۲۰۳۰ بیماری 
افسردگی در رتبه دوم بیماری ها قرار خواهد گرفت».۱ 
این ســخنان نشــان دهنده آن اســت که افســردگی، 
بیماری شــایع با روندی فزاینده است؛ نوعی بیماری 
که کاهش اعتمادبه نفــس و افزایش غم و ناامیدی، 
برون داد اجتماعی آن در جامعه محســوب می شود. 
بر پایه تحلیل شاخص ســرمایه اجتماعي در گزارش 
پایش شاخص های ملی محیط کسب وکار در راستای 
ســنجش و ارتقای بهره وری که در سال ۱۳۹۶ توسط 
پژوهشکده مطالعات توسعه سازمان جهاد دانشگاهی 
تهران صورت گرفته و وزارت اقتصاد آن را منتشر کرده 
اســت، «احساس خوشــی داشــتن» به عنوان یکی از 
مؤلفه های مهم سرمایه اجتماعی، در میان شهروندان 
استان های مختلف کشور بررســی شده است. در این 
پژوهش، از مردم پرسیده شده: «آیا طی هفته گذشته 
احســاس خوشــی زیادی داشــتید؟» کــه داده های 
به دست آمده نشــان دهنده آن اســت که استان های 
گیــلان، مازندران و کردســتان بیشــترین امتیــاز را در 
احساس خوشی داشتن کســب کرده اند و استان های 
اصفهان، خراســان جنوبی و آذربایجان غربی کمترین 
میزان امتیاز احســاس خوشی را داشــته اند. میانگین 
کشــور در این مؤلفه ۰٫۵۷ اســت که تنها ۱۵ استان، 
امتیاز بالاتری از حد میانگین کســب کرده اند. تحلیل 
شــرایط اجتماعی و هویت فرهنگی مناطق مختلف 
کشور و تطبیق آن با جایگاه آنها در این نمودار و میزان 
«خوشی مردم»، نتایج قابل تأملی را در پی دارد. ارسطو 
(فیلسوف یونان باستان) درخصوص جایگاه شادی بر 
این باور است که «شادی، بهترین چیزهاست و آن قدر 
اهمیت دارد که دیگر چیزها وسیله به دست آوردن آن 
هســتند» و شادزیستن نیز، عاملی مهم برای دستیابی 
به آرامش و آســایش است؛ نعمت هایی که در دنیای 
متلاطم و مضطرب امروز، همگان در جســت وجوی 
آن هســتند. قرآن کریم زندگی توأم با نشــاط و شادی 
را نعمت و رحمت  خدا می داند و با توجه به نیازهای 
اساسی انســان و اینکه او به  طور فطری از غم گریزان 

و به ســوی شــادی در حرکت اســت، پیروانش را از 
افسردگی و بی حالی برحذر می دارد. خداوند در قرآن، 
کم خندیدن و زیادگریستن را به عنوان یک نفرین دانسته 
و برای نافرمانان می گوید: «فَلْیَضْحَکُوا قَلیلًا وَ لْیَبْکُوا 
کَثیــرًا، از این پس کــم بخندند و زیــاد بگریند».۲ این 
نکته، حکایت از ایــن حقیقت دارد که خنده به عنوان 
یکی از عوامل نشــاط، امری طبیعی و فطری است و 
او می خواهد به عنوان کیفــر، نافرمانان از این نعمت 
محروم باشند.۳ در این راســتا، مفسر نام آشنای قرآن، 
حجت الاسلام و المســلمین حاج شیخ محسن قرائتی 
سال ها پیش در یکی از سخنرانی های خود، در تحلیل 
وضع موجود کشــور و رفتار مردم گفتــه بود: «قرآن 
می گویــد «و أنَّهُ هُو أضحَک وَ أبَکی»۴ (و اوســت که 
می خنداند و می گریاند) این یعنی هم بخندانیم و هم 
بگریانیم، اما ما «أضحَک» را ول کرده ایم و شده ایم گاز 
اشک آور!» و سخنان اخیر دکتر نمکی، وزیر بهداشت و 
درمان، خوانشی جدید از این سخنِ همشهری اوست؛ 
خوانشــی از منظر طــب و با هدف شناســایی علل و 
عوامل «حاکم شــدن فضای غم انگیز بــر جامعه» و 
پرداختن بیش از پیش به «بهداشت روان مردم». فارغ 
از اینکه علاوه بــر محتوا و مضمون کلام، لحن گوینده 
و شــیوه بیان مطالب نیز در انتقال پیام به مخاطب و 
تفهیم او مؤثر است، سخنانی از این نوع، بارها توسط 
شیخ شوخ کاشانی مطرح شده و اعتراض و شکایتی را 
برنینگیخته است، اما موج اعتراض به سخنان این وزیرِ 
کاشــانیِ دولت روحانی (فارغ از برخی گمانه زنی ها) 
یادآور یکی از معروف ترین جملات جامع امیرمؤمنان 
علی(ع) اســت که: «انُْظُرْ الی مَا قَــالَ، و لا تَنْظُر إلَِی 
مَــنْ قَالَ؛ به گفته بنگر نه به گوینده». برخی غم را در 
جامعه تئوریزه و افسردگی را ترویج می کنند و جمعی 
نیز به پیــروی از آنها، اندوه و غــم را حریم امن خود 
می داننــد و هیچ نوع ورود منتقدانــه و مصلحانه ای 
بــه این حریم را برنمی تابند. اما در لایه های پنهان این 
ماجرا و در ســکوتی وهمناک، بی توجهی به شادی و 
نشــاط اجتماعی و برخورد با برخی از مظاهر قانونی 
و عرفــی آن در جامعه از یک ســو و عدم ارائه الگوی 
شــادی مورد تأیید! توســط مراکز فرهنگی ذی ربط از 
سوی دیگر، تم جامعه  را حزن انگیز و نسلی غمگین و 
افسرده را بازتولید کرده است؛ نسلی که به تدریج شور 
و سرزندگی برایش نامفهوم خواهد شد و متولیان نیز 
به جای چاره اندیشی، تزریق روح شادی و ترویج نشاط 

در جامعه، صرفا صورت مسئله را پاک می کنند.
پی نوشت ها:

۱- ایرنا، یکشنبه، ۲۰ فروردین ۹۶
۲- قرآن کریم، سوره توبه، آیه ۸۱
۳- گفتارها، ج ۲ ص ۲۲۵ و ۲۲۶
۴- قرآن کریم، سوره نجم، آیه ۴۳

جامعه ایرانى و گاز اشک آور

اما تو باور نکن

سلام سوفیا
اوضاع خوب نیســت و به قول سیدعلی صالحی، 

حال همه ما خوب است، اما تو باور نکن.
می دانی چــرا؟ چون مســئولان می روند خارج و 
می گویند ما مردم در داخل کشــور هیچ مشکلی 

نداریم!
صداوسیما می گوید دوره احمدی نژاد بهترین دوره 

زندگی بوده است.
رئیس جمهــور می گویــد الان بهترین دوره جهان 

است.
احمدی نژاد می گوید خیلی خوب است.

ده نمکی می گوید روشنفکر است.
فراســتی می گوید کیارستمی کارگردان نیست، اما 

ده نمکی روشنفکر است.
وزارت ارشــاد می گوید ما ۱۰ هزار کتاب در ســال 

منتشر می کنیم.
نویســندگان چون کتابشــان اجازه چاپ ندارد، به 

گم شدن در افق فکر می کنند.
و من هم حالم خوب است سوفیا!

و تو را هم زیاد دوست دارم!
و می خواهم بابای سوفیا هزارسال زنده باشد!

اما تو باور نکن!

 پوریا عالمى

میدون و سوفیا

 اوتو آنتون ریزنگر

تحلیل

علل عمــده افزایش طلاق در جامعــه ما، به نظر 
اینجانب که ســال ها اســت مشــاوره خانوادگی دارم، 

عبارت اند از:
۱ - دو فرهنگی شــدن جامعــه خانواده: پــدر  و  مادر ها 

معمولا سنتی ، دختر و پسر معمولا مدرن.
۲- عدم شناخت خلقت انسان، ذات زن و مرد ، همسر و 

فرزند و درنتیجه هدف ازدواج.
۳- گرانی بار زندگی مشترک، به ویژه وقتی بر دوش یک 

نفر تحمیل می شود!
۴- مداخله گری پدر و مادرهای زوجین به طور ناشیانه 

در امور زندگی مشترک جوانان.
۵- مســئولیت گریزی: طاقت فرســایی مسئولیت های 

معیشتی با دیگری.
۶- چشم و هم چشمی در اپیدمیک شدن طلاق، به ویژه 

در خانواده های طلاق زده.
۷- تفاهم نداشــتن زن و شوهر از همان اوایل زندگی و 

تحمل سال های طلاق عاطفی.
۸- خیانت یک یا دو طرف که از بر هم زننده ترین موارد 

زوجیت است.
۹- توفیقات کم شوهران در قیاس با توقعات نامحدود 

همسران.
۱۰- وسوسه های شیطانی فضاهای مجازی و فیلم های 

اجنبی و درنتیجه دل زدگی حیات معقول.
کاربست: به نظر می رســد چون نظام خانواده ایرانی 
در حال آســیب دیدگي اســت، بهتر است زعمای قوم، 
این پدیده رو به تزاید را جدی گرفته و از گروه ســلامت 

اجتماعی فرهنگستان علوم پزشکی چاره جویند.
*مشــاور عالی و عضــو گروه ســلامت اجتماعی 

فرهنگستان علوم پزشکی 

۱۰ دلیل عمده برای افزایش طلاق در جامعه 

 حسین باهر*

مطالبات

۱۲ سال تلاش برای گفت وگوی احترام آمیز متقابل 
با کشــورهای پرقدرت جهان منجر به قراردادی شد. 
این قرارداد معطوف به پایبندی به برنامه ای مشــترک 
جهت منع تشــویش های بین المللی در اســتفاده از 
ســلاح های اتمی از ســوی ایران و دیگر کشــورهای 
جهــان بود که برجام نامیده شــد. از یک ســال پیش 
دولت آمریکا به طور یک طرفــه و با زیرپانهادن تمام 
قراردادهــای اخلاقی و قانونی از برجام خارج شــده 
اســت. دولت آمریکا تنها به خــروج از برنامه جامع 
اقدام مشــترک اکتفا نکــرده و با وضع ســخت ترین 
تحریم هــای تاریخ علیه ملت و دولت، ایران و ســایر 
کشورهای جهان را دچار و درگیر تشویش و اضطرابات 
مضاعف سیاســی، اقتصادی و اجتماعی کرده است. 
بدعهــدی دولت آمریکا و شــخص ترامــپ زندگی و 
زیســت در تحریم یا زندگی در شــرایط «نه جنگ و نه 
صلح» را نه تنها بر مردم ایران که بر تمامی کشورهایی 
که بــا ایران مــراودات تجاری، سیاســی، اقتصادی و 
فرهنگی دارند تحمیل کرده اســت. کشورهای زیادی 
ماننــد چین، روســیه، کوبا و بســیاری از کشــورهای 
آمریکای لاتین و کره شــمالی و... سالیان ســال دچار 
تحریم بوده اند. کوبا ســرآمد تحریم شــدگان توســط 
آمریکا بود. بیش از ۶۰ ســال تحریم بود، اما مقاومت 
کــرد. مقاومت در برابر تحریم هــای قلدرمآبانه مانند 
هرگونه مهارتی نیاز به آمــوزش دارد. مقاومت برای 
دفاع از کیان و هســتی ملی در وهله نخست نیرویی 
غریزی است که تمام وجود یک ملت را دربر می گیرد 
و او را بــه مقاومت در برابر خطر وامی دارد. اما وقتی 
خطر دائمی و مزمن شود، آنگاه هر موجود زنده ای بنا 
بر تجربه زیسته سعی می کند از دفاع غریزی به سوی 
مقاومتی که قابلیت دفاع را افزایش می دهد و عمر را 
طولانی تر می کند روی  آورد. ازاین رو بیراه نیســت اگر 
بگوییــم به موازات تأکید بر مذاکــره و گفت وگو برای 
حل و رفع مشــکل، راهکارهای تجربه شــده، مهارت 
زندگی در تحریم و را ه های هوشمند را نیز بیاموزیم تا 
زندگی کنیم. اگر مهارت های زیست و زندگی در تحریم 
را که جنــگ همه جانبه و خاموش اســت نیاموزیم، 
ترس و ناامیدی و پوچی بر زندگی سیطره پیدا می کند. 
می گویند ترس، مادر مرگ اســت. زیست ترس آلود را 
نمی توان زندگــی نام نهاد. با وجــود اینکه در جنگ 
بی ســروصدا و خاموش تحریم هــا غوطه وریم، دچار 
ترس مضاعف می شویم که نکند هر لحظه آژیر قرمز 
جنگ به صــدا درآید. اگر جنگیــدن مهارتی مبتنی بر 
امید پیروزی و برد اســت، بــرای غلبه بر تحریم ها که 
جنگ بی صدا، اما در ابعاد گســترده تر اســت، نیاز به 
مهارت هایــی داریم که با گذشــت ۴۰ ســال تحریم 
مدام هنوز درباره آن ســخنی نمی گوییم و با یکدیگر 
گفت وگو نمی کنیم. گویی ایفای نقش قربانی تحریم ها 
را بــه ایفای نقش برهم زننده خــلاق معادلات غلط 
قلدران تحریمگر ترجیح می دهیم. ناگفته پیداست در 
تحریم ها فضای جعلی و وارونه «نه جنگ و نه صلح» 
بر جامعه غالب می شود و امید به فردایی روشن رنگ 
می بازد. اگر نظامی گــری و جنگیدن به منزله «علم» 
مهارتی تخصصی شــده اســت، پــس نمی توان جز 

از طریق علم و هوشــمندی با تحریم های هوشــمند 
مقابله و زندگی را بر جنگ پیــروز کرد... زندگی باری 
به  هر جهت که توأم با ترس باشــد نخواهد توانست 
بر جنگ غلبه کند. انســان ترس خــورده و ناامید، به 
بســیاری خفت ها فقط برای زنده ماندن تن می دهد. 
۶۵ میلیون مردم آواره در جهان کســانی هســتند که 
به خاطر زنده ماندن تن به خطراتی به مراتب شدیدتر 
از خطر جنگ داده اند. در فضــای خنثی و بحران زده 
ناشی از تحریم های سخت، «زندگی» به «زنده مانی» 
به هر قیمت تقلیل پیدا می کند. اولین سرمایه باارزشی 
که در تحریم و در فضای یــخ زده و مأیوس کننده «نه 
جنگ و نه صلــح» به حال تعلیق درمی آید، اخلاق و 
ارزش های زیست مدنی است؛ سرمایه ذی قیمتی که 
بدون آن توسعه سیاســی اجتماعی مقدور و ممکن 
نخواهد شد، زیرا وقتی خوف به مخاطره افتادن حیات 
بر آدمی مستولی می شود، هدف نجات «من» از آرمان 
نجات «ملی» پیش می افتد و بر آن غالب می شــود. 
ارزش هــای اخلاقــی و مدنــی که عمومــا متکی بر 
صلح و امنیت و مبتنی بر جماعت هستند، در تنگنای 
منیت های جناحی، گروهی، حزبی و فردی گیر افتاده 
و دچار تعلیق می شــوند. در زندگی نومیدانه هدف ها 
و آرمان های سیاســی، اجتماعی که مردم و کنشگران 
مدنــی بــرای تحقق آنها ســالیان طولانــی مبارزه و 
کوشــش کرده اند کارکردشــان را از دست می دهند. 
دستاوردهای ملی نادیده گرفته و انکار می شوند؛ مثلا 
انگار نه انگار که یکــی از مهم ترین مطالبات تاریخی 
زنان و کنشگران برابری خواه جنبش زنان ایرانی؛ یعنی 
برابری دیه زن و مرد توســط قــوه مقننه و قضائیه به 
رسمیت شناخته شده است. انگار نه انگار برابری دیه 
زن و مرد دستاورد ناشی از چهار دهه تلاش بی وقفه 
کنشــگران برابری خواه جنبش زنان بوده اســت. در 
فضــای جعلی نــه صلح و نــه جنگ حــق برابری 
مانند حق آزادی و حق انتخاب ســبک زندگی و حق 
مشــارکت سیاســی، اجتماعی اقتصادی و مشارکت 
قضائــی و دیگر حقوق مدنی در بن بســت زنده مانی 
به هــر نوع و بــه هر قیمت گیــر می افتنــد و جلوه 
آرمانی شان را از دست می دهند و به حقوقی تجملی 
و لوکس تبدیل می شــوند! که می توان آنها را نادیده 
گرفــت و به تأخیــر انداخت؛ مثلا در راســتای تحقق 
افزایش ۳۰ درصدی مشــارکت سیاسی زنان، در مدت 
دو ماه اخیر بیش از ۲۰ زن به ســمت های معاونت و 
مدیریت کل و حتی قاضی دســتیار در وزارتخانه ها و 
شهرداری های مناطق و بخشــداری ها و استانداری و 
فرمانداری ها و دادگاه ها منصوب شــدند یا در راستای 
حق انتخاب سبک زندگی تعداد بی شماری از زن های 
ایرانی در میادین ورزشــی و علم و اندیشه در ایران و 
جهان خوش درخشیدند یا اینکه در سال های اخیر در 
صنایع ماشین سازی و دارو سازی، پزشکی، پیوند اعضا 
و صنایع هوا فضا پیشــرفت های چشمگیری داشتیم؛ 
امــا مردم ناایمــن به این انتصابات و درخشــش ها و 
پیروزی هــا و توانمندی هــا عنایت و اعتنایــی ندارند. 
ظاهــرا این طور به نظر می آید که مردم به جای توجه 
به دستاوردهای علمی، حقوقی و ورزشی و اجتماعی 
با وجود احســاس نا ایمنی به اخبار سلبریتی ها بیشتر 
حساسیت نشان می دهند. انگار یک حادثه عاشقانه یا 
جنایی و اساسا نا کامی ها بیش از موفقیت ها جامعه را 

برمی انگیزد و به خود جلب می کند... .
*: قسمت بعدي این تحلیل به زودي منتشر مي شود

زندگى هوشمندانه در تحریم هاى هوشمند*- 1 

 مینو مرتاضی لنگرودي 

هرگز نگو هرگز
می تــوان ســاعت ها دربــاره ایــن اظهارات 
صحبت کــرد، توییت ترامــپ را تحلیل محتوا یا 
نیت خوانی کرد یا دلیل و ســند آورد که ایران در 
طول تاریخ خود در جنگ های بسیاری پیروز شده 
یا در مذاکرات صلح بسیاری ضرر کرده و به حق 
خود نرسیده است. این را هر متخصص حرفه ای 
تاریخ یــا تاریخ خوان آماتــوری می داند، چنان که 
بلافاصلــه شــماری از خوانندگان ایــن توییتر به 
میزان لازم و کافی از خجالت آقای رئیس جمهور 
درآمده و به درستی، مطالعه درست تاریخ ایران 
و پیشینه طولانی نبردهای موفق و فتوحات ایران 
و ایرانیــان در طــول تاریخ را به ترامپ گوشــزد 

کرده اند.
بــه گمان مــن، این توییت نادرســت و ظاهرا 
عجیب را هرگز نباید اقدامی اتفاقی و بدون زمینه 
دانســت. ترامپ از یک سو ایران را از خودداری از 
مذاکره می ترساند و هم زمان از سوی دیگر تلویحا 
می خواهد به ایرانیان نشــان دهد که در مذاکره 
لذت و حلاوتی هست که در عدم مذاکره نیست!

برای ترامپ مســئله مذاکره بــا ایران اهمیت 
جدی دارد. اینکه بتواند با اعمال فشــار و تهدید 
و لفاظی، ایران را به یــک توافق وادار کند، برای 
او چند فایده دارد: نخســت ارضای عقده اصلی 
زندگــی او؛ یعنــی رســیدن به همه امــوری که 
باراک اوباما، رئیس جمهور پیشــین آمریکا به آن 
دست نیافته اســت. دوم، ارضای متحدان جدی 
اســرائیل،  ایران ســتیز خود، به خصوص رهبران 
امارات و ســعودی و سوم، کســب برگ برنده ای 
برای پیروزی در کارزار انتخاباتی ۲۰۲۰ و تضمین 

دور دوم حکومت خود.
اینکه گفته شــده بولتــون الهام بخش ترامپ 
در ایــن توییت بــوده را نباید دســت کم گرفت. 
بولتون علاوه بر مشــاورت امنیــت ملی در دولت 
آمریکا، لابــی جدی گــروه مــزدور و ضدایرانی 
موســوم بــه مجاهدین و ریاســت عالیــه چند 
کارزار ضدایرانی و مســئولیت اصلی اندیشــکده 
ایران ستیز صهیونیســتی «مؤسسه گیت استون» 
را برعهــده دارد؛ مؤسســه بدنــام و افراطی که 
کنسرســیومی از فرقه گرایان، لابی های مجاهدین 
و ســلطنت طلبان افراطی، به همراه شــماری از 
و  اسرائیل پرستان  اسلام هراسان،  خارجی ستیزان، 
جیره خواران حاکمان کنونی ســعودی و امارات 
در آن قلم می زنند. مؤسســه ای که رئیس بخش 
اروپایی آن آقای «امیر طاهری» اســت که تعمدا 
و هوشــمندانه، اغلب شغل اصلی و فعلی او در 
حضور روزمره او در رسانه های فارسی زبان پنهان 
می شود و از او صرفا به نام سردبیر سابق روزنامه 

کیهان یاد می شود.
از ایــن منظر بی جهت نیســت که رســانه ها 
و نویســندگان ضدایران که مروج ایران ســتیزی، 
جنگ طلبی و تحریم حداکثری علیه ایران هستند، 
از یک سو به ترامپ برای انتشار چنین توییت هایی 
برای مخاطب بین المللی مشــورت می دهند و از 
سوی دیگر در بازنشر و ترجمه آن برای مخاطب 
ایرانی تــلاش می کنند تا از بار منفی، مغرضانه و 

جاهلانه آن بکاهند.
در ایــران هیچ کس خواهان جنگ نیســت و 
باب مذاکره هم در شــرایط متعادل و محترمانه 
باز اســت. ضمنا کم نیستند کســانی که خواهان 
گفت وگوی مســتقیم با آمریکا هســتند، ولی باید 
دانســت که مذاکره دیپلماتیک، ابزاری است که 
در شــرایط مناســب به عنوان بهترین راهکار به 
کار گرفته می شــود و نه یک هدف ناگزیر. تحمیل 
مذاکــره به ایــران با ایــن «قمه هــای نابرنده»، 
(بــه تعبیر ایرج میــرزا) به همراه ایــن تبلیغات 
ازرده خارج، کارســاز نبوده و نخواهد بود. در این 
وضعیت، چنین گفت وگویی، بدون تغییر موازین 

گفت وگو، تحمیل خودکشی از ترس مرگ است.
ســال ها قبل پروفســور یرواند آبراهامیان، در 
ریاســت جمهوری  دوران  دربــاره  گفت وگویــی 
جورج بوش پســر گفته بود، در طول هشت سال 
مهم و سرنوشت ســاز حکومت بــوش، او یک بار 
هم از متخصصان اصلــی و آکادمیک آمریکایی 
دربــاره مســائل ایــران و خاورمیانه مشــورت و 
راهنمایی نخواســت. در شــرایط فعلــی به نظر 
می رســد که اوضاع از این نظــر در دوران ترامپ 
اســفناک تر اســت. ســوای همه نیات و اغراض، 
«ایران نشناســی» وجــه مهم رفتارهــای ترامپ، 
یاران، متحدان و کنسرســیوم ایرانی نمایان حامی 

و دست پروردگان آنان است.
*تاریخ نگار و تحلیلگر امور بین المللی

ادامه از صفحه اول

رعدوبرق: شبی که بوریس جانسون، نخست وزیر  �
شــد. ۴۵ هزار صاعقه و رعد و برق در این کشور ثبت 
شد انگلیســی های خرافاتی می گویند رابطه ای میان 

این دو واقعه وجود دارد!
کودك دلال: یوتیوبر کره ای (بورام) با ۳۰ میلیون  �

مشــترک روی اکانتش ماهانه ۲٫۵ میلیون پوند پول 
درمــی آورد؛ او  دختربچه ای شش ســاله اســت که 
اکنون توانســته  ساختمان پنج طبقه ای در سئول به 
قیمت ۶٫۴ میلیــون پوند خریداري کنــد؛ او پیش از 
این در حومه معروف گنگنام ساختمان پنج طبقه ای 
را به قیمــت ۹٫۵ میلیارد «وون» خریداری کرده بود. 
فقط یکی از ویدئوهای او ۳۷۶ میلیون بازدید داشته 

است.

عجایب غرایب

 صادق صدقگو
 دکتراى مدیریت رسانه

مدرسه های ایران 
یکی از مباحــث مهم در مباحث اجتماعی از نظر  �

اندیشــمندان و نظریه پردازان مفهوم توســعه است. 
توســعه یک اتفاق ذهنی نیست؛ بلکه یک روند است 
که شروع آن از شــروع رشد بشر بوده است. آموزش، 
به ویژه آموزش دوران کودکی و نوجوانی، ســنگ  بنا و 

سکوی توسعه در هر کشوری محسوب می شود.
پویش «ایران من» محصــول تفکر، تلاش بخش 
خصوصی ایران برای ایفای نقشــی فعال و ســازنده 
در نظام آموزشــی کشور اســت و  از سوی چند نفر از 
اعضای اتاق های بازرگانی سراســر کشــور در بخش 
خصوصی در ســال ۱۳۹۳ با احداث یک باب مدرسه 

در استان لرستان (روستای ازنا)  آغاز شده است.  
ساخت این مدرسه سرآغازی برای ساخت صد 
دبســتان در مناطق کمتر برخوردار کشــور از طرف 
بخــش خصوصی بوده که همه به نام «ایران من» 
اســت.با گذشــت چهار ســال، این پویش با اقبال 
گسترده و مشارکت رو  به رشد کارآفرینان به جریانی 
فعال و رو به رشــد در راســتای توســعه سیستم 
آموزشی کشور تبدیل شده است. تاکنون ۷۸ مدرسه 

از صد مدرسه ایران من در روستاهای کمتر بهره مند 
۱۹ استان کشور با همکاری مؤسسه خیریه مهرگیتی 
افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفته اســت. همه 
صد مدرســه ایران من، دبســتان هســتند؛ چرا که 
مطالعات مراجع معتبر از جمله بانک جهانی نشان 
داده است که اثر تحصیلات ابتدایی در توسعه بیش 
از دو برابر تحصیلات دانشگاهی است.  این پویش  
فعالیت های جانبــی دیگری نظیر کمپین به اضافه 
یک کلاس، زنگ حیات، دســت های رنگی، ساخت 
مدرسه توسعه پایدار و ساخت مدرسه نو کپر برگزار 
کرده اســت. چند روز پیش پدرام سلطانی گزارشی 
از آخرین مدرسه این کمپین که در «سوخلی» ارائه 
داده و نوشته بود: «روزهای دوم و سوم مرداد راهی 
استان خراسان شمالی شدیم؛ برای افتتاح مدارس 
ایــران من. این دومیــن باری بود که بــرای افتتاح 
مدرســه راهی دیار پر مهر خراسان شمالی شدیم. 
پیش تر آبان ۹۶ برای گشــایش مدرســه ایران من 
شماره ۲۰ در روستای کهنه جلگه راهی این استان 
شده بودیم. روز اول را میهمان ترکمن های خونگرم 
روستای مرزی ســوخلی از توابع مانه وسملقان و 
حیدرآباد شهرستان راز و جرگلان بودیم برای افتتاح 
مدارس ایران من شــماره ۳۶ و ۳۴. مســیر سخت 
بود و پر ســنگلاخ؛ اما شادی و سرزندگی کودکان و 
اهالی روستا حال مان را حسابی جا آورد.صبح روز 
دوم ابتدا راهی روستای خندقلو، یکی از روستاهای 
کرمانج نشین بجنورد شدیم و بعد از افتتاح مدرسه 
«ایران من» شماره ۳۳ به سمت گرمه برای افتتاح 
مدرســه شــماره ۳۵ در روســتاى دشــت رفتیم. 
مشــارکت و حضور بانوان و اهالی روســتا در آیین 
گشــایش مدارس دلگرم کننده بود.افتتاح مدارس 
«ایران من» فرصتی اســت بــرای فراغت و رهایی 
از مشــکلات روزمره، دردهــا و ناامیدی های دور و 
اطراف مان. شاید این روزها تنها چیزی که اندکی از 
حجم این تلخی ها کم می کند، همین امید داشتن به 

کودکان برای ساختن فردای بهتر ایران باشد.
دیدن شادى کودکان و خنده های بدون  شیله پیله 
 آنها مجالی می دهد تا دلتنگی مان برای گوشه گوشــه 

این خاک کمتر شود».

کودك

 پیشخوان

جنون  یك شاعر  در شماره دوم وزن دنیا
«وزن  مجلــه   دوم  شــماره 
دنیا» رســانه  شــعر ایــران با 
تیتــر یــک «دیوانه  شــعر» و 
دربــاره  تحقیقــی  گزارشــی 
جنون اســماعیل شــاهرودی 
منتشر شد. در شماره دوم وزن 
دنیا، این بار هم به ســراغ ۱۰ اســتان تازه رفته است تا 
با انتشــار اشعار منتخب شــاعران این استان ها در کنار 
شــاعران اســتان تهران وضعیت موجود شعر فارسی 
را در بخش هایی از ایران بازتاب دهد.  علاوه بر شــعر 
این استان ها، دو بخش «هم زبانان» و «آن سوی مرزها» 
نیز به آثار شــاعران کشورهای فارســی زبانی همچون 

افغانســتان و تاجیکستان و شعر شاعرانِ ایرانی خارج 
از کشور  توجه کرده اســت. در شماره  دوم این نشریه 
دو بخــش  «کارنامــه» و «کارگاه شــعر وزن دنیا» نیز 
اضافه شــده است. شــماره  دوم «وزن دنیا»، در ۲۶۴ 
صفحه و به قیمت ۴۰ هزار تومان  در کتاب فروشی ها 
دســترس  در  معتبــر  مطبوعاتــی  کیوســک های  و 
علاقه مندان و مخاطبان شــعر اســت و علاقه مندان 
می توانند برای آگاهی بیشــتر  به آدرس اینســتاگرام  
ایــن مجلــه بــا عنــوان vaznedonya@ و ســایت
www.vaznedonya.ir مراجعه  کنند. مدیرمســئول و 
صاحب امتیاز «وزن دنیا» پوریا سوری است و زیر نظر 
شورای سردبیری متشــکل از علی مسعودی نیا، پوریا 

سوری و فرزام حسینی منتشر می شود. 


